
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 گن ناهم  وگن ی همهندزه

یا همان    -گنی ناهمبه سوی هندزه   -یا همان متقارن-  گن ی هماز هندزه   ،ی خرد پوشید نبوده و نیست که هستیبر دلیر اندیشان بیشه 

هستی از  های  پدیده   سخن  به دیگراست.    آورده گن را به آوا و نما  گن و ناهمهای همکشیده شده و با کشسانی خود پدیده   -نامتقارن

دمَانی که به لرزه   )متقارن(  گن  ی همهندزه   زَمام  .اندشکوفا شده   ی آنشکستگ  با  و  هویدا شده گن یا همان متقارن  ی همشکستگی هندزه 

ی مَهندی  هویدا نمود؛ نمودی که آرام آرام به شکوفایی رسید! سنجه  هستیی  گن را در برگه ی ناهمخود هندزه   جَست و خیز خودآمد، با  

ناهم به آن پرداخته شود آن است که اگرچه هندزه  بایستی  و    )متقارن(  گن  ی همهندزه   )امتداد(در درازای    )نامتقارن(گن  که  بارگذاری شده 

وام زندگی هندزه   اش  هم دار  است،  ی  همولی  گن  هندزه  ساختار  با  آن  ناسان  ساختار  روشن   ؛است  )متفاوت( گن  که  ی کننده ساختاری 

-ویژگی  ولیاست    سته واب  گنی هم هندزه    فروزندگیگن به  ی ناهمهندزه   اگرچه هستیِ  ؛های سازه است تا سازنده. به زبان دیگرویژگی

 . ی همگنو نه هندزه  مند خود دارد آن ریشه در پنگان کران  نارس  های

گئورگه    )شود.  ها میگنی یا همان ناقرینگی است که شوند نمود پدیده گوید: ناهمدان بزرگ فرانسوی می، فیزیک(Pierre Curie)یر کوریپی

گئورگه اسپیرو،  ) گن شکسته شود.ی همکه هندزه   دهدیزیبایی تنها دمَانی رخ م  فرهودِ  که این باور است  ن  نیز بر  ذِ  آیین بودایی  (186  :1399اسپیرو، 

1399:  186 ) 

های هستی شده است؛ شمارگان  رنگ   شمارگان هستی و پیرو آن شوند نمودِ   شوَندِ نمودِ   ،گنی هم شکستگی هندزه   در نگاهی ژرف گستر؛ 

با شکستگی هندزه از  در برگه   شان در گیتی، هایی که پیش از نمودو رنگ بیرون    یبرگه ی دانش ایزدی زی کرده و  دانش ایزدی به 

کرانی آساهای خدشه ناپذیر  ها ریشه در بیکرانی شماره ها و بیکرانی شماره ها، ریشه در بی کرانی رنگ. به زبان دیگر بیاندتراوش نموده 

اندازه دارد  ،هندزه  اندازه به ویژه  به آنِ خود، شمارگان و رنگ؛  با شکست آن  به دامنه ای که  ی هستی  های جورواجور را پی در پی 

از  های هستی را ی روزنه پرُبودگانی هستند که یک به یک همه  -به ویژه اندازه - ناپذیر هندزه کیست که نداند آساهای خدشه  کشاند. می

 اند. پرُیاب نموده فراز تا فرود آن 

 ی برتر، مهتر، گستر و بسترهندزه

ی  های شماره اند که در این میان ویژگیهایی را به خامه کشیده ویژگی  -یا همان اعداد-بزرگان ادب و عرفان، برای هر یک از شمارگان  

های  که در میان شماره است؛ چه آن   - یا همان اعداد بسیط-گانه  شمارگان ده فقرات  ستون    ،ی چهارچهار در خور اندیشه است. شماره 

تنها شماره  این  ده،  تا  با  یک  برابر  پیوند زیر گروه خود  با  است که  4شود.  می  10ی چهار  + 3 + 2 + 1 = ویژگی    !10 این   .

فراوانی هم کاربرد   -یاهمان معنای-چهار در آرشِ    - یا همان معنای-ی چهار افزون بر آرشِ  تا شماره   گردیده ی چهار شَوند آن  شماره 

های فرشتگان در قرآن دو، سه و چهار بال  ی بال که شماره کند! زیبا آن داشته باشد. چهاری که افزون بر اندکی بر فراوانی هم رهنمایی می



 

 

جاعِلِ المَلائِکَهِ رسُلُاً، اولی اَجنِحهٍَ مَثنیَ و ثلُاثَ و  )های ایشان است. گفته شده گویای فراوانی بال  )استدلال( فرنایش یبر پایه است که  آمده 

 ( 1  :قرآن، فاطر) (رُباع

الرحیم  )ی(  )جمله   وچَکَ  هایِسازه بن  الرحمن  الله  استوار شده و نهرهای چهارگانه  (بسم  از چهار واژه نیز بر چهار بخش  بهشت  ی آن  ی 

های هندزی به شمار  که پیش غراولِ چهره   -یا همان دائره -ی زیبای چنبره  چنین چهره هم  ( 9ص  :1، ج  1405)حقی بروسوی،    ( 4)قرآن، محمّد،جوشند.  می

از این   ها دو برابر دیگری است!؛ دو چهارگوشی که پهنای یکی از آن رود در میان دو چهارگوش درونی و بیرونی گماشته شده استمی

  ی چهار استی خدا دارد. هرچه هست زیر شماره های گردشی مهمانان خانه ی خدا هنایش بسزایی در زنجیره خانه   ی هندزیچهره رو  

 دارد. پر رمز و راز خود بر می یآرام، آرام نقاب از چهره   چهار، چهار، هزار و چهارصد و چهار شمارِکه در گاه 

یا همان لاهوت، جبروت،  -   "ی بَستر هندزه"و    "ی گُسترهندزه "،  "ی مِهترهندزه "،  "ی برترهندزه " کران هستی نیز به چهار دهنادِ  بی

 یگونه ی چهار است. از این چهار دهناد، سه دهناد به  شود که چیدمان آن برآمده از ساختار زیبای شماره بندی میرده   -ملکوت و ناسوت

 اند. به آوا و نما آمده از فرازین دهنادِ هستی تا فرودین ترنج هستی  رده به رده  و ی برتر گماشته شده پلکانی زیر گروه هندزه 

یا  -ی شمارشی  هندزه  -یا همان هندزه تحلیلی-ی آناکاوی هندزه  (paradiqm) یتوان رج به رج در چهاردرخت واره این چهار دهناد را می 

کتال یا رَی فِیا همان هندزه -ن  گِ ن و ناهمگِی همو هندزه   -ی فضایییا همان هندزه -ای  ی چند بازه هندزه   -ی دیفرانسیلهمان هندزه 

 است. "معقول، مُصوّر، مُجرَّد و مُجَرَّم"نگریست که چینه به چینه دارای چهار ویژگی  -کتالرَفِنا

ی بوده و همه  از هر لباسی پیراسته کند هندزه در شاهمان برترِ وجود که دانش خدا را آشکار میاندیشان هستی پوشیده نیست که  بر ژرف 

یا همان  -همانی دارد. در این رده از شاهمان وجود، آساها  های نکوی ایزدی این گیرد؛ شاهمانی که با نام های جبری را در بر میگزاره 

همانی داشته و  ای هستند؛ آساهایی که با فرهود پرفروغ ایزدی این یابی که پیراسته از هر رنگ و چهره ناپذیر هندزه را میخدشه   - قوانین

نام مایهدرون ایزدی را  ی  نکوی  هندزی.کنندهویدا می های  همان گزاره ،  آساهای  یا  فرنودی  همان -جبری    های وچَکمنطقی،    های    یا 

 ها را در این شاهمان از وجود جستجو نمود.بایستی چه بودیِ آن   که دارد سپهر هستیریشه در این  -روابط علیّ

را در همین رده از شاهمان وجود کاوش    "قرآن، انجیل، زبور و تورات"چون  های آسمانی همبودیِ خرد، آیین و نویسه چه ونیز بایستی  

را بایستی در همین دامنه از شاهمان وجود به تماشا نشست؛    -یا همان دمان و پنگان  و  - بازه و جنبندگی  آفرینیِهنایش   چنین. همنمود

 کند.یاد می " لدن"که قرآن از آن با سرنویس  "ی برترهندزه "ای به نام دامنه 

 "حرکت"یا بگو همان    )عدد(و نوسان شماره    )خط(ی خرد یا همان ایرانیان باستان پوشیده نبوده و نیست که جُنبش سمیره  بر دلیراندیشان بیشه 

ی  را بایستی در تاروپود هندزه  "حرکت و بعُد "های نکوی ایزدی دارد! آری، نخستین پژواک ی برتر یا همان نام ریشه در هندزه  "بعُد" و 

با آساهای هندزی داشته و فرازین دیبای هستی تا فرودین دیبای هستی را به تکاپو  برتر جستجو نمود؛ پژواکی که این همانی شگرفی 

ی مهتر کشیده  ی برتر به سوی هندزه بود که با کرَو فرََ خود در هندزه   -یا بگو حرکت و بعُد-. این جنبش سمیره و شماره  انداخته است



 

 

در اوج     - از برتر به مهتر  -ای که در سیر فرودین خودهندزه شد و شاهمان فرَوَهَری هستی را در خجک فرَوَهَری عرش به فرود آورد.  

   انداخت! " دهناد  و  خرِد " بهمن و اردیبهشت و یا همان های زیبایی چونانگاره  ینقاب از چهره  برُنایی، زیبایی و شکوه آشکار شد و

ی دانایی  به سوی  به دیگر سخن، هندزه در جنبش فرُودین خود رج به رج هستی تا ترنج آن را هویدا نمود؛ جنبشی که از فرازین قله

ی دانش ایزدی بیرون نمود. هر چه که این جنبش  ها را از پرده فرودین بستر نادانی فرود آمد. هندزه فرود آمد و  با فرود خود پنگان پدیده 

آمد و  ی دانش ایزدی بیرون می از برگه   -ای به فراخور همان ساهمانپدیده - شد  هستی کشیده می  )سطح( هستی به ساهمان  )بالا( از شاهمان  

ای  بود! هندزه   "ی مِهترهندزه "بیرون آمد    "ی برتر هندزه "ای که از تراز  نخستین پدیده    ؛نشست. در این میان امّای هستی میواره در درخت

، پنگان  )زمان(    ، عرش، دمَان)خوهای ایزدی(  امشاسپندان  ،  )قانون(  آسایی  هندزه، خرد،    ،  )نور( روشنایی"چونهم  فروَهَریهای  که پیراسته انگاره 

های نکوی  نام  و  )لدن( کانون، )علتّ( ، بُن)ماهیّت( چیستی ، )وجود(  ، هستی )فلسفه( اوُشتانه ،  )نظم( دهناد ،  )وحی( ، فرتاب )استدلال( دانش، فرنایش ، )مکان(

 به آوا و نما آورد. ی زیبای عرش ها را در چهره شان به فرود آورد و آن از جایگاه فرازین  را  "ایزدی

- گر کند پردازشرا آشکار می - یا همان فعل خداوند-ناگفته پیداست که هندزه در جنبش فرودین خود از برتر به مهتر که رفتار ایزدی 

ای  فرَوَهَری را از گونه های  کشد؛ دیفرانسیلی که پیراسته انگاره را به خامه می  - یا همان دیفرانسیل-و هندزه شمارشی    -یا همان مصوّر بوده 

ی بایسته  ی اقلیدسی و نااقلیدسی به زیباترین چهره . آری، در این خجک از هستی بود که هندزه کندمی  کرده و  شکوفای دیگر  به گونه 

؛ عرشی که آساهای خدشه ناپذیر هندزه را با  کندیاد می   "عرش" که قرآن از آن با سرنوبس    ی مهترهندزه زاییده شد. خجکی به نام  

ی شایا  را در بهترین گونه  -و یا همان بهمن و اردیبهشت-گری ی روشنای خرد و رایشتارنمای پویای خود، پیوسته نمایش داده و چهره 

 کشاند.به کِلک قلم می

را    ایزدی   هنر  که   ایهندزه   نمایان شد!  ی گسترهندزه در    ی مهتر بساکه نه در هندزه   بارهندزه فرود آمد و در جنبش فرودین خود این 

رده از هستی  ؛ در این  به نما آورد  ی فراگتیک یا همان نومن  در دامنه   هستی را   یواره ی مینویی ره چرخهدر    شکوفا نمود و با نمود خود 

های  و با کرانمند کردن پیراسته انگاره   نمایان شد   فرَکتالی  ی شمارشی و ه زهند  یگونه به    بار دیگرتحلیلی    ی آناکاوی یا همانه زهند  بود که

  سرنویس قرآن از آن با  ای که  ی مینویی یا همان عالم ملکوت شد. چرخهگانه، شوند هویدایی چرخههای هفت فرَوَهَری در پیکر آسمان

 کند. یاد می "ملکوت"

ای که هنر ایزدی  ؛ هندزه نمایان شد ستربی هندزه در   ی مهتر و گستر بساکه نه در هندزه  بارهندزه فرود آمد و در جنبش فرودین خود این 

 زیرین به  ِ های رایشمندِ آسمانی ستارگان را  چینه به چینه در گردانه ای که دهناد موشکافانه ی کیهانی هویدا نمود! هندزه چرخهدر    را

 کند.یاد می "دنیا" سرنویسکه قرآن از آن با  ایدندان کشید. هندزه 

ی هستی  در همه  ی بستر بساکهنه تنها در هندزه   که  است؛ بازتابیی برتر  بازتابی از هندزه    ی کیهانیشود که هندزه با این گفتمان روشن می 

در    ی برترهندزه نیز به بازتاب  (3)قرآن، ملک:   (تفاوُن تَمَ  حمنِالرَّ  لقِی خَری فِا تَمَ)  وچَکَ زیبای . به آوا و نما آمده است آن بستر تا از مهتر

ی  ای که در هندزه همان هندزه   آری،  .داردها بر میرا از میان آن   - یا همان تفاوت-پردازد و هر ناسانی  میگستر و بستر    ،مهتر  یهندزه 

ی  ای که در برگه به زبان دیگر هندزه   بدون هیچ کم و کاستی در آفرینش هستی هویدا شده است.  ؛همان و همان شکوفا شده است  برتر



 

 

ای که هیچ شکافی میان  ی هستی بر داشته است به گونه دانش ایزدی به خامه کشیده شده است دیوار ناسانی یا همان تفاوت را از میانِ همه

    (3)قرآن، ملک:  (ورٍطُن فُی مِرَل تَهَ) شود.های زیرین و زَبرَین هستی دیده نمیلایه 

 های نکوی ایزدی ی برتر با نامهندزه همانیاین

آشکار شده است؛ در این خَجکَ از  ایزدی  دانش    یبرگه ی خرد پوشیده نیست که هندزه در فرازین جایگاه خود در  بر دلیراندشان بیشه 

نگرد؛ یگانه بینایی  می  ی هندزی خویش در آیینه   یکی شده و خود را   " بینایی، بیننده و پیدایی"شاهمان هستی است که یگانه بینای هستی با  

ها دیده  ها را پیش از آفرینش آنی پدیده ی همههای نکوی خود را نگریسته و افزون بر آن چهره ی نام ی دانش خویش همهکه در پرده 

ی  و در اندیشه   "اعیان ثابته"ی اسلامی از آن با سرنویس  ، در اندیشه "فَرْوَردین"نویس  ی ایرانی از آن با سرهایی که در اندیشه است؛ چهره 

؛ خجکی به  گرددبرمی هستیاز  خجکنیز به همین  گریهندزه و رایش و ارزش ستایش شود.یاد می "ایمیج "یونانی از آن با سرنویس 

 ی برتر!نام هندزه 

شود! نه سمیره از شماره و نه شماره از سمیره، در این خَجکَ از هستی است که نه زندگی از هندزه و نه هندزه از زندگی جدا نشده و نمی 

گری از هندزه، نه چیستی از هستی و نه هستی از چیستی، نه خرِد از عشق و نه عشق از خرِد و نه هیچ  گری و نه رایشنه هندزه از رایش 

ای  کند یگانگی است و بس؛ یگانهْ شاهمانی که هیچ مانند و نمونه شود! تا چشم کار میاز خرد جدا نشده و نمی   ،ی دیگرپیراسته انگاره 

شود. مهد زندگی، مهد خرد، مهد دوستی، مهد شادابی، مهد پویایی، مهد شناوری، مهد زیبایی، مهد تازگی و مهد پاکی  برای آن پیدا نمی

 ی ساهمان هستی را شناور کرده است.از هستی باید جستجو نمود؛ چیدمانی که با شناور شدن خود همه را در این چیدمانِ 

های نکوی ایزدی  نام   یا همانی برتر  ی گیتی، ریشه در شناور بودن هندزه ی چرخه آهنگی همه ی ساختار کیهانی و هم شناور بودن همه 

ی برتر است که با نمود خود پیکر  دار هندزه شود. به زبان دیگر ساختمان کیهانی، وام یاد می  "اسماءالحسنی"   دارد که از آن با سرنویس

های آن بستگی دارد و میان  که تندرسی بدن به هماهنگی بافتچنانهمبهتر بگو؛  کیهان را به نما آورده است.    -یا همان پروتوگرافی-

زیستیِ بایسته  های نکوی ایزدی یک هم ی نام زیستیِ بایسته، وجود دارد؛ همان گونه نیز میان همههای درونی و بیرونی آن یک همبافت

های نکوی ایزدی  از نام   ، آری، تنها اگر یک نامای است که یک نامآهنگی به گونه ی هستی به شریان افتد. این هم وجود دارد تا چرخه

شده و  آهنگ  ی هستی نیز هم آهنگی شوند آن شده است تا هندزه پاشد! همین همفرو می   و به ویژه کیهان  ی هستی پیکره   برچیده شود 

 ی کیهانی بر دهنادی خدشه ناپذیر استوار شود. چرخه

ی  پارچهشود و دیبای یک هستی نشده و نمی  شوند شکستگیهای ایزدی  فراوانی نام ی خرِد پوشیده نبوده و نیست که  بر دلیر اندیشان بیشه 

گونه  همان  .گُسلدی او را نمی نشده و فرهود یگانه   آدمی  شوند شکستگیهای بدن  گونه که فراوانی بافت ؛ هماندَردوجود را از هم نمی

گونه نیز نام هستی بر تک تک  شود همانشوند شکست دریا نمی  هاگذاری شده و فراوانی آن بارهای دریا  که نام دریا بر تک تک قطره 

های نکوی ایزدی است که دیبای  که این داد و ستد نام شود. چه آن شوند شکست هستی نمی  هاگذاری شده و فراوانی آن بارهای ایزدی  نام 

ست. وحدتی در  یگانگی در چتر فراوانی و فراوانی در چتر یگانگی به نما آمده ا دیگر سخنی وجود را به نما آورده است. به پارچهیک

ی تحلیلی رهنمایی  هندزه   بر یگانگیِ  ،ترسیمی و ترکیبی  یگونه که فراوانی هندزه همان  دل کثرت و کثرتی در دل وحدت! به زبان هندزه 



 

 

های نکوی ایزدی بر یگانگی فرهود ایزدی رهنمایی کرده و یگانگی فرهود  گونه نیز فراوانی نام همان  گُسلد؛ را نمیکند و یگانگی آن  می

 .گُسلدرا نمی ایزدی 

ی برتر  هستی نیز ریشه در هندزه   رایشمند   یابد که نه تنها دیبای هستی بساکه دهنادکه با دید هندزی به پیکر هستی بنگرد به خوبی میآن

کران ی بیی  هندزه ی هستی را با همه ی پهنه ها را بخوانی گویی همه هایی که اگر هریک از آن های نکوی ایزدی دارد؛ نامیا همان نام

چنان که موج از دریا خیزد و ناگزیر به دریا  همیابد که  ی هستی را بخواند به خوبی میکه با دید هندزی اوشتانه و آن   ای!آن صدا زده 

)قرآن،    (ونَعُراجِ  لیهِ نّا اِ و اِ  للهِ انّا ِ)ی بلند  انگاره که    ی جست و خیز  ؛ی هستی نیز از دریای ایزدی خیزد و دوباره به آن گریزدگریزد، هندزه 

 ریزد.   ، آن به آن فرورا در شاهمان هستی (156 :بقره

آن  پیرو  که    را داراست اطلس معادلاتی    ی هندزی یا همانواره ره   یکهای ایزدی،  نام هر یک از  بر ژرفا نگران هستی پوشیده نیست که  

دامنه پوشش    شمارشیی  یک  و  را  همان ره   دهد؛میداده  یا  بزرگی،  واره  اوج  در  که  بایستگی،  آرامشاطلسی  پیراستگی، پایستگی،   ،

است؛   فرزانگی  و  نام؛ واره ره پادشاهی  هر  هندزی  دارد  هایبایستگی   ی  را    چتر   که   خودبسندی  آن  برای    کرانمند کاربری  و   کرده 

ی هندزی  واره این همانی دارد ولی ره   "رحمن"نام  با  اگر چه    "الله"  نام نمونه  برای  ها نه!  که برای سایر نام   کندهویدا میرا    هاییویژگی  آن

  یشماره   " الله"  ی هندزی واره ره است؛   ناسانآن با دیگری   شمارشیی دامنه  کهچه آن است.  )متفاوت( ی هندزی رحمن ناسان  واره آن با ره 

یک جهان هوش در این پنجره پنهان شده    گیرد.را در بر می  298 یشماره   "رحمن"  ی هندزیواره ره که  دهد در حالیرا پوشش می  66

 است؛ بنگرید: 

                         

                

 

 

        

                          

                                   

 

                                        

 

 

                         

 

 

                                                    [24...9،10،11،12،13    ]                       [83 ...67،68،69،70 ] 

 "رحمن"                                         "الله"                                                              
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 های فَرْوَهَری  این همانی آساهای جاوید هندزی با پیراسته انگاره

 هایی چون انباشتگی ماتکانهستند که از آلاینده    "مجرّدات عقلیه"های فرَْوهََری یا همان  آساهای جاوید هندزه تابلویی از پیراسته انگاره 

فرَْوَهرَ هستی زی کرده و درون   )تراکم مادّه( انگاره مایهپیراسته هستند؛ آساهایی که در فرازین  پیراسته  نموده ی  پرُخامه  اند.  های خِردی را 

به  .  شودده که هریک دهلیزی برای نمود دیگری  گردیآن    شوندِ   فروهری یا همان مجرّدات عقلیههای  همانی آساهای هندزی با انگاره این

چون  های هندزی همرو خوانشِ فرنایشای! از اینای و یا دیده ها را شنیده ی آن ها را شنوی یا نگری گویی همهای که اگر یکی از آن گونه 

  کشاند. می فروهری یا همان مجرّدات عقلیّههای انگاره خواه یا ناخواه ذهن را به سوی دیگر پیراسته -ی قائمهیا همان زاویه - ایستاککنج

های ایزدی را  ی نام پارچهی دانش ایزدی نهفته هستند هر یک به تنهایی و یا باهم، دیبای یکاز نگاه دیگر آساهای هندزی که در برگه

اند که  ناپذیر هندزه های نکوی ایزدی همان آساهای خدشه های نکوی ایزدی و نام اند. به زبان دیگر آساهای هندزی همان نامهویدا کرده 

 اند. ی هستی را به شُکُوه آورده پارچهو دیبای یک به سروش آمده  )زمان و مکان( در جنبش دمَان و پنگان

های  انگاره های نکوی ایزدی هستند که در پیراستهآساهای هندزی همان نام یابد که  ی هستی بنگرد به خوبی میکه با چشم دل به هندزه آن

عقلیّ -فرَْوَهَری   مجرّدات  همان  می  -هیا  دمیده  دَم  به  دروندَم  و  آن مایهشوند  میی  پرُخامه  را  انگاره ها  پیراسته  چون  کنند؛  هایی 

  )وحی( ، فرتاب )استدلال( دانش، فرنایش ، )مکان( ، پنگان )زمان(  ، عرش، دمَان)خوهای ایزدی( امشاسپندان ، )قانون( آسایی هندزه، خرد،  ، )نور(روشنایی"

    "های نکوی ایزدینام  و  )لدن(کانون، )علّت(  ، بُن)ماهیّت( چیستی ،  )وجود( ، هستی )فلسفه( اُوشتانه ،   )نظم(دهناد ، 

 ها:آن  از آن روست که هریک ازهای فرَوَهَری هندزه با پیراسته انگاره  همانیِاین

 استی دیگری مایه ای از درونترگویه. 

  است.و...  سنگینی، سبکیچون انباشتگی، سویی هم های اینپیراسته از آلاینده 

 مجعول به جعل جاعل نیست( یا به زبان دیگر ) ای نیست.ی گمارده گماشته به گمانه 

   .ای نیست( اعتباری و ماهده و به دیگر سخن  )  فرمایشی و سفارشی نیست 

 ( استاصیل   یا به دیگر سخن)  .استنژاد تبارمند و نیک 

 ؛ پیش از ذهن بوده، هست و خواهد بود. است پیشینی 

  به دیگری ندارد.  ی و برای پایداری خود نیاز است خود بسند 

  های آدمی!یا اختراع  های نوآوری شود و نه در زُمره می بارگذاریهای آدمی برُدها یا کشفی پیدر زمره 

   و نه در جایگاه پندار یا همان تصورّ. استدر جایگاه پذیرش یا همان تصدیق 

  است  کی آساهای گیتیو هم آشکار کننده  ی ذهن، کاغذ، اسپاش، گستر و فرَوهَرَبر پنج برگه   ی آساهای گیتیکننده  هم دیکته. 

  است.  -قطعی و ضروری و یا همان -بایسته 

 



 

 

 ی  رسم برگه

دان را  شود. این پنج برگه میدان کار یک هندزه آشکار می  "ذهن، کاغذ، اسپاش،گستر و فرَْوَهرَ"ی  برگه در هندزه گرایی در پنج نمایه 

نواخت بوده  هندزی توانمند هستند؛ آساهایی که در هر پنج برگه یک  )قوانین( ها در نمایش آساهای  کند که هریک از آنمی  )تعریف( گویش  

 یبرگه   هایِگزاره   ، ای است که هیچ کدامهمانیِ این پنج برگه به گونهشوند. اینها بدون هیچ کم و کاستی آشکار میو در همگی آن 

ای در  مانند آیینه   -هستند  ی اقلیدسی و نااقلیدسیهندزه   که در ترازافزون بر آن-ها  ی آن که همه ؛ چه آنکنند()نقض نمیشکننددیگر را نمی

های  کارایی داشته و گزاره   "چه هستآن"ها در بازتابِ  همین ویژگی شوندِ آن شده است تا یک یک آن   !اندروبروی هم گماشته شده 

گونه  به  را  خمینههندزی  نمونه  برای  دهند.  گزارش  یکسانی  چنبره  ی  ایستاک  )دایره(ی  کنج  بدون  برگه  پنج  هر  چارچوبِ   )زاویه(در    و 

ها نمایش  در کدام یک از برگه   چنبره و چهارگوش  کند کهنمی)تاثیری(  هنایشی    )اکنون( چهارگوش در هر پنج برگه بدون خمینه است؛ و نکَ

 ی آن دو یکسان است. که در هر پنج برگه، چهره د، چه آنن داده شو

  خیال    یبرگه   ی ذهن یا همانبرگه 

  اقلیدسی  یبرگه   ی کاغذ یا همانبرگه 

  نااقلیدسی یبرگه   ی اسپاش یا همانبرگه 

  برزخ   یبرگه ی گستر یاهمان  برگه 

  دانش ایزدی  یبرگه ی فرَوَهرَ یا همان  برگه 

هایی که  که هر پنج برگه، قلمرو شایانی برای نمود هندزه است؛ برگه است. چه آن )هویّت ساز(هندزه در هر پنج برگه زنده، پویا و آرایه ساز

 .کنندرا بارداری می ه آساهای خدشه ناپذیر هندز ،همانند فیض اقدس یا همان جلا در ژرفاترین ساهمان خود

که در آن  )فضایی(  اسپاشی"گوید که  ی میدان میکرده است. نگره   )ثابت(   های رسم را اسُتانش به خوبی پویایی برگه   ؛ی میدانامروزه نگره 

است که وجود دارد!    "میدان"بساکه در اسپاش یا همان فضایی که هیچ ذرّاتی وجود ندارد؛ باز این    "سراسر نیستی باشد وجود ندارد

با آساهای گیتیک   بگو همان هندزه -  )فیزیک(میدانی که  یا همان اصل مهم در    )استدلال(شود. یک فرنایشمی  )مدیریت(گردانش    -یا  مهند 

توانید بی  گوید: شما نمی می )استدلال(شود؛ این فرنایشنامیده می( Heisenberg) مکانیک کوانتم وجود دارد که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

که میدان شما پیوسته در جنب و جوش است. پس هتا دمَانی که چیزی وجود ندارد میدان پیوسته در جنبش است؛  جنبش بمانید! چه آن 

های رسم کشیده  نشده باشد باز در دل  شود که هتا اگر چیزی در برگه جنبشی که پیوسته در فراز و فرود است. با این گفتمان روشن می 

 شوند؛ آساهایی به نام هندزه!  کنند که در دمَان خود هویدا میداری می خود آساهای پرجنب و جوشی را نگه

نوسان دارد.    "میدان"ی هستی یا همان  نوسان نداشته و ندارد بساکه همیشه در برگه   "نیستی"ی  گاه در برگه شایان یاد است که هندزه هیچ 

کنند؛ آساهایی  می  )جا به جا(ی دیگر ترابرد  ای به برگه هندزی را بدون هیچ کم و کاستی از برگه  )قوانین( ها، آساهای  که هریک از برگه زیبا آن 

از یکی  که آمد و رفت  این نمی  )قوانین( ها  آن   )فساد(شوند دگرگونی    به دیگریشان  برگه شود.  از  از    )قوانین( آساهای    ،هارو در هیچ یک 

 ( 43)قرآن، فاطر، (فَلَنْ تَجدَِ لِسنَُّتِ اللهِ تَبدیلاً وَ لَنْ تَجدَِ لسُِنَّتِ اللهِ تَحوِیلاً)شوند؛ شوند و نه تباه میاقلیدسی و نااقلیدسی نه دگرگون می



 

 

شود که بیرون از آساهای هندزی، آسایی را نمایان ها، این اجازه داده نمیای است که به هیچ یک از برگه این همانی این پنج برگه به گونه

که بیرون از آساهای هندزی، آسایی شکل بگیرد به مانند چشم داشت  ی آساهای هندزی است. چشم داشت اینچه هست بر پایه کنند. هر  

. همین  گذر کندسوزن    یروزنه از    است تا   نتواند آن را بلند کند؛ و یا به مانند هُل دادن شتری   ی آن آفرینشِ سنگی است که آفریننده 

 - یا همان مدار فلکی-ی کیهانی  شود در چرخه ی رسم دیده میکه در برگه )الگوی عددی(  ویژگی شَوَندِ آن گردیده تا هر دهناد شمارشی  

 نگریست. -از ریز سازه تا ابرسازه -هستی  )عناصر(توان به خوبی آن را در ماتکان که مینیز دیده شود؛ دهنادی 

کنند؛ گویی که  چه که هست را نمایان میگرا بوده و آنهای هندزی همشود که هر پنج برگه در بازتاب گزاره با این گفتمان روشن می

ای  های هندزی به گونههمانی این پنج برگه در بازتاب گزاره ها نیست. اینی یگانه هستند که هیچ مرزی بین آنبرگه یک برگه  هر پنج

ی سپید  یا همان دانش ایزدی! تو گویی نگاه کردن بر برگه  "فرَْوَهرَ"ای به نام  ها را یک برگه دانست؛ برگه توان همگی آن است که می

های هستی را در خود پنهان کرده است. به زبانی دیگر  ی چهره ای که همه ی دانش ایزدی است؛ برگه کاغذ به مانند نگاه کردن در برگه 

 گوید. گستر می ی اسپاش و برگهی کاغذ، برگه ی ذهن، برگهگوید که برگهچیزی را می  همان  ی دانش ایزدی درستبرگه 

چه گذشت دارای پنج  ای به شُمار آنهای هستی است. هر پدیده شود؛ چندگونه بودن پدیده ی دیگری که در این میان هویدا میإنگاره 

همانی  کند. پوشیده نیست که اینها با دیگری فرق نمییک از آن   ی ذهنی، کاغذی، اسپاشی، گستری و فرَْوهََری است که نمای هیچچهره 

ها  که تنها از درون پدیده   هستند  ها ندارد؛ زیرا هر پنج برگه مانند تارنماییی آنبا سازنده   )ربطی(ها در هر پنج برگه هیچ زد و بندی  سازه 

دوربینی  می  گزارش مانند  یا  و  چهره   هستنددهند  پدیده که  فیلمی  را  میها  هماننکنبرداری  دیگر  زبان  به  همین!  تارنمای  د.  که  گونه 

این پنج    -دهندها گزارش میپدیده )ذات( و تنها از فرهود  - ها ندارند  های مجازی هیچ هنایشی در ساختار، پندار، گفتار و رفتار پدیده شبکه 

گونه  همانبه زبان دیگر    دهند.ها خبر میپدیده   )ذات( ها نداشته و تنها از  فرهود  برگه نیز هیچ هنایشی در ساختار، پندار، گفتار و رفتار پدیده 

و هیچ  بوده و عارضی نیست  نیز ذاتی   ی هستیها؛ گنجایش پدیده ذاتی بوده و عارضی نیست رسم    یبرگه آساهای نهفته در    بایستگیِ  که

دیفرانسیل هر   کهها نگاه کنیم! چه آن شود که به دیفرانسیل آن راستی و درستی این انگاره دمَانی آشکار میی آن ندارد. ربطی به سازنده 

  ها  ر برگه با دیگ  ناسانی یا تفاوتیو هیچ  شده  نواخت آشکار  به صورت یکبرگه  ای خواه ملک، خواه حیوان و خواه انسان در هر پنج  پدیده 

کُلٌّ  )ی آن؛  و نه به سازنده   داندمی به گنجایش هندزی آن وابسته    را   ایکرد هر پدیده کار  که واپسین گفتمان ایزدی نیز. زیبا آن ندارد

    (84 :)قرآن،اسراء(یعَمَْلُ عَلیَ شَاکِلَتِهِ

 دانش ایزدی همانی هندزه با  این

ایزدی    ی اهورایی یا هماندانش  بایستی است. از این رو هندزه را    از فرهود پرفروغ ایزدی  برآمده و بساکه    برآمده از دانش ایزدی  ،هندزه 

)قرآن،   (یدِمِحَالْ  اطِرَی صِلَوا اِدُ هُ  وَ  لِ وْالقَ   نَمِ  بِیِّ ی الطَّلِوا اَدُهُ  وَ).کندرهنمون می  دیبای وجودپارچگی  به یگانگی و یک  ذهن را  دانست که

 ( 24حج:

ی دانش  برآمده از برگه  -ی مهتر، گستر و بستر استکه همان هندزه -ی هستی و چگونه هندزه دانشی اهورایی نباشد در حالی که هندزه 

  اهُ ذنَخَ تَّلاَ هواً لَ  اَرَدنْا اَنْ نَتَّخِذَ  لو)  برنامگی است!هودگی و بی ای که پیراسته از لودگی، بیباشد؛ برگه می - ی برتر استکه همان هندزه -او 

هوده کرده هوده نیست که دانش فروهری او را که همان هندزه است بی به زبان دیگر پندار، گفتار و رفتار ایزدی بی  ( 17 : )قرآن،انبیاء (انّدُ لَّ نْمِ



 

 

ی کیهانی و یا همان دانش ایزدی بازگفتی دگر از  باشد بساکه باهوده است که دانش او را باهوده کرده است! کیست نداند که هندزه 

نیست    هوده ی آری، آفرینش آسمان و زمین بپندار، گفتار و رفتار ایزدی است که در چینش راستین و درستین ستارگان هویدا شده است.  

و چه نام    در دهناد هوشمند کیهانی بارگذاری شده است.   و   گرفته چشمه    ایزدیهای نام شاهمانِکه از   ییدیبا  ؛ است یی باهوده ه دیباساک ب

ی دانش  ولی به راستی در برگه   توان نهاد؟!میکه همان دانش ایزدی است    ی کیهانیپارچهی یکبراین دیبا  "ه زهند"زیبایی جدای از  

نازد؟! آری، این تنها و تنها هندزه است  تازد و میی دانش او می گذرد؟ آیا تنها و تنها این سیمرغ هندزه است که در پهنهایزدی چه می

 کند! ها را پرشکوه می ی آن آید و با شکوه خود همههای فرَوَهَری یا همان مجرّدات عقلیه به شکوه می انگاره ی پیراسته که آن به آن در همه 

  - یا همان مجرّدات عقلیه-خرد جاودانگان پیراسته از ماتکان    کهدانش ایزدی؛  یبرگه در  ی خرد پوشیده نیست که  بر دلیر اندیشان بیشه 

 کشند.شود که چه بودیِ دانشِ ایزدی را به خامه کشیده و می دیده می  ی جبری معادله   ی هندزی و به دیگر سخن دوگزاره دو    کنند،زی می

  های هندزی و رسای باهوش  گزاره 

  هوش های هندزی و نارس بیگزاره 

های گزاره   گردد.بودن ایشان برمی  ( emerqent) و نوپدید    ( byqone) و به دیرینه    شود آفرینش روشن می  پسِو     پیش در    ناسانی این دو گزاره 

شوند؛  شده و میجمال و کمال یاد    سرنویس  با  هاکه از آن   های نکوی ایزدی یا بگو اسماءالحسنی هستندنام   باهوش همان  هندزی و رسای

همانی هایی که این نام .  ، دیرین و یا همان قدیم بوده ، در اوج هوشمندی و زندگی بوده و هستندزیسته  ایزدی   ی دانش در پرده   هایی کهنام 

با پیراسته انگاره موشکافانه  های فرَوَهَری یا همان مجرّدات عقلیه داشته و از هر کژی، زشتی، آلودگی، نادرستی و ناسزایی پیراسته ای 

 هستند. 

رو از این   - هستند  هاپدیده )فیزیک(    گیتیکو    )شیمی( کیمیایی،  زیهند  یسه بازه   یدر برگیرنده   که-  هوش  بی  های هندزی و نارس ولی گزاره 

گراف    یا همان  - ی هندزی  هایی که چهره گزاره ؛  ه و ندارندنداشت  از هوش و زندگی  ایه بهر  آفرینش،    از هوش هستند که پیش  نارس و بی 

که  هاییشوند. چهره نمایان شده و میو پس از آفرینش گیتی   ه بود  ایزدی پیدادانش  یبرگه در  ی نرم و نازکگونه ها به آن  -و اوربیتال

 گویند.  -اهمان حادثی- نوپدیدها  به آن

با   ؛  ی دانش ایزدی استی هندزی در پرده گویای این دو گزاره     (39  : )قرآن، رعد  (الکِتابُِ وَ عنِدَهُ امُّ   تُثبِو یُ  شاءُ ما یَ  واللهُمحُیَ)وچک زیبای

و گاه میرا و یا  ت  مُثبِ  ی فرگشت گاه باشا یا همانواره هوش را در درختبی  نارسهای هندزی و   گزاره تُثبِو یُ  شاءُما یَ  واللهُمحُیَوچک  

هایی که پاشا بوده و با  دارد؛ پیراسته انگاره های فروهری برمیالکِتابِ  پرده از نقاب پیراسته انگاره ُ و با وچک وَ عِندَهُ اُمّ   کندحو میمَهمان  

 کنند. را کارپردازی میتُثبِ و یُ  شاءُ ما یَ واللهُ محُیَپاشایی خود 

 ین همانی هندزه با پندار، گفتار و رفتار ایزدی ا

کند. گذرکرده و می  زیهندآساهای  از دهلیز    پندار، گفتار و رفتار ایزدی   ( 38  :)قرآن، احزاب  (اًورَقدُ مَ  اًرَدَقَ  اللهِامرُ  و کانَ)ی وچَک زیبای  پایه بر  

پندار،  . از این رو  تواند بیرون از آن بارگذاری شودشود بساکه نمی بارگذاری نشده و نمیی زاز چارچوب هندرفتار ایزدی نه تنها بیرون  

ی آن  ناپذیری هندزه همین بس که فرهود پرفروغ ایزدی درباره شود. در خدشهبارگذاری شده و می ه  زهند  یپایه بر    گفتار و رفتار او



 

 

)قرآن، اعراف:    (الْخِیَاطِ  سمَِّ  فیِ  الجْمََلُ  یَلِجَ  حَتَّى  هَالْجنََّ  یَدخُْلُونَ  وَلَا  السَّمَاءِ  أَبوَْابُ  لهَمُْ  تُفَتَّحُ  لَا  عَنهَْا  وَاسْتَکْبرَُوا  بِآیَاتِنَا  کَذَّبُوا  الَّذِینَ  إِنَّ)فرمایند:  می

40 ) 

گوید که آساهای خدشه ناپذیر هندزه در هیچ دمَان و پنگانی شکسته نشده و نخواهد شد. پیشوای  این وچَکَ زیبای ایزدی به خوبی می

به پندار، گفتار و رفتار ایزدی از دریچه  نیز  بر پایه هشتم شیعیان  ی آساهای خدشه ناپذیر هندزه  ی هندزه نگریسته و آفرینش هستی را 

ی و درباره (  122،  5: ج  1315)مجلسی،  کنند  که همان هندزه است گویش می   "قَدر"رو  جا که  مشیتّ، اراده و قضای ایزدی را از راه دانند تا آن می

 ( 244، 1: ج1371برقی، )هو الهندسه من الطول و العرض و البقاءفرمایند: می "قَدر"چه بودی  

ای بایسته و پایسته است که در گفتمان پیشوایان دین بارها و بارها به آن پرداخته شده است. برای  ناپذیری آساهای هندزی به اندازه خدشه 

که سنگى بیافریند که یا آن   بیرون کند  یسوزن  یروزنه تواند شترى را از  آیا خداوند مى  پرسید:  السلامعلیه   زندیقى از امام صادقنمونه  

 :نددر پاسخ فرمود حضرت پرسیدند. السلام علیه   حضرت علی بن ابی طالب همین پرسش را نیز از   خود نتواند بلند کند؟

آن    یچه تو درباره آن   ساکه، بشودشناخته نمیخداوند به ناتوانی    "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تعََالیَ لَا ینُْسَبُ إلِیَ العَْجزِْ وَ الَّذِی سَأَلْتنَیِ لَا یَکُونُ  "

ی  السلام در گفتمان دیگری درباره امام صادق علیه   (9باب  :    1416بابویه،  بن ا)   .دهد تا خداوند را ناتوان نشان دهدروی نداده و نمی  هرگز  پرسیدی

 فرمایند: ناپذیری هندزه میخدشه 

بَاباً نَاطِقاً    شرَحْاً  سَبَبٍ   لکُِلِّ  جعََلَ  وَ   سَبَباً  شَیْءٍ   لکُِلِّ   فَجعََلَ  بِأَسْبَابٍ  إلِاَّ  الَْأَشْیَاءَ  یُجْرِیَ  أَنْ   اَللَّهُ   أَبىَ" وَ جعََلَ لکُِلِّ شرَْحٍ عِلمْاً وَ جعََلَ لکُِلِّ عِلمٍْ 

 " نَحْنُ وَ آلهِِ وَ  عَلَیْهِ  الَلَّهُ  صَلَّى الَلَّهِ  رسَُولُ عرَفََهُ مَنْ عرَفََهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلهَُ ذَاکَ

 ( 115)قرآن، انعام،وَ تَمَّت کلَِمَهُ رَبِّکَ صِدقَاً وَ عَدلاً؛ لامُبدِّلَ لِکَلِماتهِِ و هو السَّمیعُ العَلِیمُ

 السلام علینا و علی عبادالله الصالحین؛ لاسیمّا الحسین و ابنائَه و انصارَهُ المستشهدین 
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